
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  س یا لاقیس؟یبلق
 سعدي) بوستاناي در  (تصحیح کلمه

  (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور)محمود ندیمی هرندي 
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی) علمی ضو هیئتع(تهمینه عطائی کچوئی 

در چاپ » در فضیلت خاموشی و آفت بسیارسخنی«حکایت آغاز ، بوستاندر باب هفتم 
  :یوسفی چنین است

  چنین گفـت پیـري پسـندیده دوش   
  کــه در هنــد رفــتم بــه کنجــی فــراز
ــود    تــوگفتی کــه عفریــت بلقــیس ب
  در آغوش وي دختـري چـون قمـر   

  رده انــدر کنــار  چنــان تــنگش آو 
 

  هاي پیران به گوش خوش آید سخن 
ــیاهی دراز   ــدي س ــدم؟ پلی ــه دی   چ
  بــه زشــتی نمــودار ابلــیس بــود    

ــب  ــه ل ــدان ب ــرده دن ــاش در فروب   ه
  کــه پنــداري اللیــلُ یغشــی النَّهــار...

  )157، ص 1381(سعدي  
عفریـت بلقـیس اشـاره اسـت بـه      «است:  نوشته »عفریت بلقیس«یوسفی در توضیح 

، اما )375، ص 1381(یوسفی » دیوي که داوطلب شد تخت بلقیس را به نزد سلیمان بیاورد
و نـه از   دانیم که بنا بر قصۀ سلیمان و بلقیس، عفریت اولاً از یـاران سـلیمان اسـت    می

ا نـزد سـلیمان   که او صادقانه داوطلب شد که تخـت بلقـیس ر  نزدیکان بلقیس، دیگر آن
مانـد و   عملِ دلخواه را نداشت، از این کار بـاز  حاضر کند و چون براي این کار سرعت

بن برخیا موفق شد پیش از آنکه سلیمان چشم بر هم زند، تخت او را حاضر کند  آصف
قالَ عفْرِیت منَ «ذیل  47ـ43، ص15، ج 1367؛ ابوالفتوح رازي 223ـ217، ص 7، ج 1357میبدي  ←(

مطیع و فرمانبردار سلیمان را » عفریت«توان آن  مین. بنابراین، ]»)39، آیۀ النمل سورة... [اَلْجِنِّ
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بـا  توانـد   مین(عفریت داستان سلیمان) » عفریت بلقیس«و اصولاً  ،همپایۀ ابلیس دانست
  .پیرنگ داستان سازگار باشد

 بوسـتان هاي چاپی روایت دیگري نیز دارد. از جمله در  حکایت در بعضی از نسخه
  :است به تصحیح محمدعلی ناصح چنین آغاز شده

ــوش   ــد ه ــوش دارد خداون ــر گ   اگ
ــفر  ــودم س ــرده ب ــت ک ــرام ز بی   الح

  شــبی رفتــه بــودم بــه کنجــی فــراز 
  در آغوش وي دختـري چـون قمـر   

  گفتی که عفریـت و بلقـیس بـود   تو
  چنــان تــنگش آورده انــدر کنــار    

  هاي پیرش خوش آید به گوش سخن 
ــلام   ــه دارالسـ ــر بـ ــام ناصـ   در ایـ
ــیاهی دراز    ــد س ــمم درآم ــه چش   ب

ــه لــب ــر فروبــرده دنــدان ب   هــاش ب
ــود   ــیس ب ــه ابل ــورزادي ب ــرین ح   ق
  کــه پنــداري اللیــلُ یغشــی النَّهــار...

  )645، ص 1387(سعدي 
دهگانـۀ   هاي هیک از نسخ اند، با هیچ آوردهکه در اینجا  صورتی به ،بیت مورد بحث ما

است. این بیت در شـرح   دست کاتبان تغییر یافته مطابقت ندارد و پیداست که به یوسفی
خزائلـی و  شرح ناصح اسـت.   مانندهم با اندکی تفاوت  )317، ص 1356(سعدي خزائلی 

نسخه اختیار  اند و معلوم نیست ضبط آنان براساس کدام ي اشاره نکردها  به نسخه ناصح
این  و دآی دست نمی نیز روایت روشنی از بیت به 1بوستان دیگرهاي  است. در چاپ شده

دورة حیـات شـاعر    را در زمانی نزدیک به» عفریت بلقیس«آورد که  احتمال را پیش می
 اند. تغییر داده
 بیت در بافت حکایت و پیرنگ داسـتان توصـیف زشـتیِ    ،شود که ملاحظه می چنان

مانند » ابلیس«و » عفریت«است و سعدي مرد پلید سیاه دراز را به » پلیدي سیاهی دراز«
الیهی  تبدیل شده، باید صفت و یا مضاف سيبلقاست. بنابراین آن کلمۀ ناآشنا که به  کرده

اي که  براي عفریت و یا نام موجودي از نوع عفریت و ابلیس باشد. از طرف دیگر کلمه
ختم شده باشـد و بـه   » is-/  سی  ـ«است، قاعدتاً باید به  قافیه شده سيبلادر این بیت با 

 878(تـألیف   ریة مني ـشرفنامفرهنگ در ضرورت وزن عروضی بیش از دو هجا نباشد. 
  :است عنوان شاهد آمده به بوستانین بیت هم ،»لاقیس«، ذیل )هجري

                                                   
ها)، برابر متن  بدل حاشیۀ آن (بخش نسخهاست، ولی در  ) نیامده347، ص 1386بیت در چاپ فروغی (سعدي  .1

 ها) ندارد. بدل ) بیت را در متن و حاشیه (بخش نسخه288، ص 1385یوسفی است. چاپ مصفا (سعدي 
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نام دیوي که در نمـاز و طهـارت وسوسـه     لاقیس
س بود / يت و لاقيتوگفتی که عفر :بوستاندهد. 

، 2، ج 1386(فاروقی  س بودينمودار ابل به زشتی
  .)945ص 

 فرهنگ نظامبا وجود آنکه به گفتۀ مؤلف  تر است و ناشناخته سيبلقنسبت به  سيلاق
زبانان شهرت ندارد  زبانان یا عربی عموم فارسی گفتار یا نوشتارمعنی مذهبی دارد، در 

  .)461، ص 4، ج 1362الاسلام  داعی ←(
کـه بـراي   آن ویـژه  الوقوع است، بـه  در کتابت بسیار محتمل سيبلقبه  سيلاقتحریف 

و  سيلاقمراجعۀ ما  مورد هاي در بعضی از متن است. اي ناشناخته بوده عامۀ کاتبان کلمه
است و دقیقاً در ضبط اصیل بیت سعدي هم همین مقارنـت   مقارن همدیگر آمده سيابل

  وجود دارد.

  ها در فرهنگ سيلاق
اند، چون همان تعریف و شاهد  تألیف شده ریينة منامفشرهایی که پس از  اغلب فرهنگ

با وجود ایـن،   .اند گرفتهواسطه یا باواسطه از آن  را دارند، به احتمال نزدیک به یقین بی
» لافـیس «صـورت   ، آن را بـه فرهنـگ نظـام  ، برهان قاطع، فرهنگ رشيدی، الفرس مجمع
براي مثـال،   ؛اند بعضی در صورت صحیح و اصل آن تردید کرده ،از این میان 1اند. آورده

و  )1273، ج 2، ص 1337(رشـیدي  » انـد  بعضی به قاف گفته«آورد:  می سيلافرشیدي ذیل 
عربی  »عیب جستن«به معنی  »لقس«ممکن است با قاف از مادة «گوید:  لاسلام میا داعی

 .)460، ص 1362الاسـلام   (داعـی » در عربی نیسـت  »لفس«باشد و با فاء تصحیف، چه مادة 
لقَس: «است:  نوشته الارب منتهیبه نقل از  برهان قاطعدر   لاقيسمعین در یادداشتی براي 

  .)1878، ص 3، ج 1376(معین » ... لقَْس: عیب کردناندازنده میان مردم کننده و بدي فسوس

  هاي تفسیري و دینی در متن سيلاق
جاست کـه  اند، آن لاقیس سخن گفتهایم، نخستین جایی که مفسران از  تا آنجا که ما یافته

) در ذیل آیۀ هجري 552 درگذشت:شود. ابوالفتوح رازي ( سخن گفته می ذُریۀ ابلیساز 

                                                   
)، 1268، ص 3، ج 1338(سـروري   الفـرس  مجمـع ، فرهنگ شـرفنامة منيـری  ، تعریف و شاهد آن در »لاقیس. «1

 فرهنـگ جهـانگيری  دهخدا همانند اسـت، امـا در    نامة تلغ) و 1273، ص 2، ج 1337(رشیدي  فرهنگ رشيدی
، بوستانبر بیت  )، علاوه460، ص 4، ج 1362الاسلام  (داعی فرهنگ نظام) و 636، ص 3، ج 1351(انجو شیرازي 

  »).لافیس«یا » لاقیس«است (همگی ذیل  یک بیت هم از سوزنی شاهد آمده
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فَسجدوا إِلَّا إِبليس كَان من الْجِـن فَفَسـق عـن أَمـرِ ربـه       اسجدوا لآدم ئكَةوإِذْ قُلْنَا للْملَا«
لأَو تَهيذُرو ذُونَهونِييأَفَتَتَّخن دآورد: می» ]50، آیۀ الکهفسورة [ اء م  

صـاحب   و ولهان است و ایشـان  مجاهد گفت: ابلیس را چند فرزند بود، لاقیس است
آدم را منـع و تثبـیط [= بازداشـتن کسـی از کـاري] کننـد از        ند که بنیطهارت و نماز

ثعلبـی نیشـابوري    ←؛ نیـز  367، ص 12، ج 1367 ي(ابوالفتـوح راز طهارت و نمـاز  
  .) 703، ص 5، ج 1357؛ میبدي 176، ص6، ج 1422

است  در بیان قصۀ آدم آمده ،تاج القصصاز جمله  ،قصص قرآن هاي بادر بعضی کت
که ابلیس وقتی به دنیا هبوط کرد، به زمین بصره افتاد و در آنجا از او لاقیس زاده شـد:  

  .)190، ص 1، ج 1386(بخاري » فولد بها لاقیس هÛإنَّ ابلیس اهبط إلی ارض بصر«
 قالـب را در » بـن ابلـیس   بن لاقیس بن هیممةها«پیامبر اسلام  ،بنا به روایتی ،همچنین

 ،الانصـاري  ابوالشیخ ←(] دید همک دست بر کوهی در منطقۀ تهامه [مجاور پیرمردي عصابه
» هـام «صورت  هاي شیعی به در متن »مةها«. این )346، ص 73عسـاکر، ج   ابن؛ 266، ص 3ج 

 )635، ص 3، ج 1384(مجلسی  القلوبةايح است، از آن جمله در آمده و مؤمن معرفی شده
  است: آمده

مگر یکی که نام او  ،باشد اند و در میان ایشان مؤمن نمی شیاطین همه از فرزندان ابلیس
  است.» بن ابلیس بن لاقیس بن هیم هام«

  هاي ادبی در متن سيلاق
است. تا آنجا کـه   کار رفته ندرت به هاي نظم و نثر ادبی فارسی و عربی به در متن سيلاق

 ـتـرین متنـی کـه در آن     ایم، کهـن  ما یافته رومـی   اي اسـت از ابـن   ، قصـیده آمـده  سيلاق
) هجري 276 درگذشت:) که در هجو ابوالعلاء صاعدبن مخلدّ (هجري 283 درگذشت:(

رومی در این شعر ابوالعلاء و پسرش را در گمراهی و  است. ابن و پسرش ابوعیسی گفته
  است: ضلالت به ابلیس و فرزندش لاقیس تشبیه کرده

  لَم یزَلْ سـادراً یسـیرُ و یسـري   
 ـ  ــ ــوه، ألا بع ــاعداً أب ــذا ص   و ک

  

لِّ فـی املـیس        واه المضـ   من هـ
ــیس   ــه لاق ــیس و إبن ــداً لإبل   ـ

  )220، ص 2، ج 1423الرومی  (ابن  
هواخواه آن گمراه [= ابوعیسی] و پدرش، صاعد، باشـد، پیوسـته بـه بیراهـه     کسی که 

  د (گُم باد) ابلیس و پسرش لاقیس!رود. دور با می
شخصیتی همپـاي ابلـیس    در قالبلاقیس  هاي فارسی، ، در متناز قرن پنجم به بعد

لله ) در بیـان جنـگ جمـل، عبـدا    هجري 482(تألیف  نامه علیرود. در منظومۀ  کار می به



 1394،   10، شمارة نويسی فرهنگ 131
  ؟لاقيسیا  بلقيسهاي لغوي  پژوهش 

 

  
 

) به ابلیس و لاقـیس  هجري 58یا  57حاکم بصره، درگذشت: ، بن عامرللهعامري (عبدا
  است: تشبیه شده

  سوي خانه شد پیرِ ابلیس کـار 
  

  چو لاقیس کـرده تبـه روزگـار     
  )15، ص 1390(ربیع   

بـه  کـه  کسی  آنتا خواهد  دعا می ) نیز بههجري 562: درگذشتسوزنی سمرقندي (
مانند ابلیس و لاقیس که همواره گرفتار مصیبت باشد، درست ورزد  ممدوحش حسد می
  ند:ا پیوسته دچار مصیبت

  چنان کاندر جنان ابلیس و لاقیس    باد علت [متن: بیابی] حسودش را پیاپی
  )636، ص 3، ج 1351(سوزنی، به نقل از انجو شیرازي 

) نیز بوستانهاي فارسی متعلق به قرن هفتم هجري (عصر پدید آمدن  در متن لاقيس
  است: آمده هجري)  610(تألیف  فرائدالسلوك درشود.  ملاحظه می

[= زشـتی]   در مطبخ حرم کنیزکی زنگباري بوذ کی از غایت مهابـت پیکـر و دمامـت   
لاقـیس. ...  صورت و زشتی روي و بدخویی گفتی مگر دختر ابلیس است یا خـواهر  

شاه را از آن کنیزك پسري آمد که ابلیس از انتساب او اَنفَت [= ننگ و عار] نمودي و 
لاقیس از اعتزاء [= انتساب] او استنکاف داشتی. صـورتی کـه گفتـی مگـر کراهـت و      

و اندي  دنائت و بخل و جهل و قبح و خساست و رکاکت و لؤم و شؤم به هم سرشته
  .)329و  324، ص 1368(سجاسی  کرده از آن هیکلی دمیم [= زشت]

سـعدي هماننـد    بوسـتان انگیزي به  سجاسی به نحو شگفت فرائدالسلوکهاي  و عبارت
  .است

هاي ناپسند  پس از برشمردن ویژگیهجري) نیز  632(تألیف  المصدور نفثةصاحب 
  است: دهورآطنز  هجري)، به 629ـ  619ملک مسعود (حکومت: 

در همه روم  ...زاده ] در خلالِ آن حلالهاي ناپسند ویژگیاي از  این معنی [= مجموعه  
است و میان خاص و عامِّ آن  و شام چون کفر ابلیس و فسق لاقیس چنان مجهور شده

که در قلـم آمـد اعتـذاري    که نوشته شد استغفاري و از این ملک ظهور یافته که بر این
  .)62، ج 1381(زیدري نسوي لازم نیست 

پس از قـرن هفـتم، عصـر     دهد که آید نشان می یگري که پس از این میشاهدهاي د
هـاي داسـتانی و    به دلیل معنی منفـی و مبهمـی کـه داشـته، در مـتن      لاقيسسعدي، نیز 

 هجري) 887(تألیف  نامه داراباست. از جمله در  عامیانه پیوسته حضور داشته هاي هقص
  :است آمده

آن دو لشکر دیو و پري و اهرمن و جنی و لاقیسـی و ابلیسـی، اشترسـر و گاوسـر و     
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، ص 2، ج 1391(بیغمـی  سر حرب درگرفتند و بـر یکـدیگر زدنـد     سر و پلنگ خوك
752(.  

کـه  اسـت  هـایی   از منظومـه  ،(تألیف در زمـان صـفویه)   قبانامه نيزر ،متن داستانی دیگر
در اینجا از زبان غرنگان دیـو دربـارة    1اند. مردهها را داستان حماسی عامیانه ش بعضی آن
  است: سام آمده

ــر درد و غــم    ــن از او هســت پ   دل م
ــیر   ــان شـ ــام نریمـ ــم سـ ــه از تخـ   کـ

  

ــم،      ــوردم قس ــیس خ ــیس و لاق ــه ابل   ب
ــر       ــه پی ــی ن ــه گیت ــانم ب ــا بم ــه برن   ن

  )436، ص 1393 قبانامه نزري(  
یف در عهـد ناصـرالدین شـاه    (تـأل  رارسلان نامداريامو سرانجام در داستان معروف 

 تشکل از مثلاً صدهزار لاقیسکه لشکري م است، چنان لاقیس اسم عام تلقی شدهقاجار) 
  زند: در بیرون شهر اردو می

زوالت [از] صدهزار قشون عفریت و جن  قربانت گردم، در این بیست روز به اقبال بی
بیـرون شـهر اردو برپـا    ام. همه حاضرند، در  و غول و لاقیس و دیو و پري سان دیده

  .)374، ص 1378الممالک  (نقیباند  کرده
  گیرد: و در جاي دیگر در ردیف عفریت و غول قرار می

(همـان،  اسـت   هر وجب آن صحرا عفریت و غول [و] ساحر و جن و لاقیس خوابیده
  .)389ص 

عامیانـه لاقـیس موجـودي اسـت      هـاي  شـود در ایـن حکایـت    که ملاحظه می چنان
هاي مبهم و منفی که  همتاي ابلیس و عفریت و غول، و از عناصر و شخصیتاي  افسانه

تواند نقش دشمن را بازي کند و در برابر قهرمان داستان قرار گیـرد و بـا آن مبـارزه     می
ها کمتر به اصل و معنـی ایـن    طبیعی است که گویندگان و شنوندگان این داستان و کند

هـا را در افسـانه    داسـتانی و طیـف معنـایی آن   انـد، امـا نقـش     اندیشیده نوع کلمات می
  اند. پذیرفته می

  

                                                   
اسـت. او  » لاقـیس «سلیمان او را به همسري خود درآورد، نیز  کلاه، که نام دختر طغراي زرین قبانامه زرين. در 1

  کند: گونه معرفی می خود را به سلیمان این
ــده دان     بگفت: اي رسول خداي جهان ــیس فرخن ــام لاق ــرا ن   م

  ).348، ص 1393 قبانامه زرين(
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، شرح احمد حسن بسـج،  ديوان ابن الروميمیلادي)،  2002هجري /  1423بن عباس ( الرومی، علی ابن

 .العلمیة، بیروت، دار الکتب الطبعة الثالثة
 ، دار الفکر، بیروت.تاريخ مدينة دمشق بن حسن، عساکر، علی ابن

مؤسسـة  ، بیـروت،  طبقات المحدثين باصـبهان و الـواردين عليهـا   بن محمد، للهابوالشیخ الانصاري، عبدا

 .الرسالة
تفسیر   (مشهور به  تفسير القرآن  في  الجنان و روح  نانالجِ روض)، 1367( علی  بن حسین، رازي  ابوالفتوح

بنیــاد  ،ناصــح  محمــدجعفر یــاحقی، محمدمهــدي  و تصــحیح  کوشــش  )، بــه رازي  شــیخ ابوالفتــوح
 .اسلامی، مشهد  هاي پژوهش

،  فردوسی  عفیفی، دانشگاه  رحیم  به تصحیح، جهانگيري  فرهنگ)، 1351(  الدین شیرازي، میرجمال  انجو
 مشهد.

هنگسـتان  داود، فر ، با مقدمه و تصـحیح علـی آل  تاج القصص)، 1386بخاري، ابونصر احمدبن محمد (
 تهران.، زبان و ادب فارسی

 تهران.، صفا، علمی و فرهنگیلله ا ، به تصحیح ذبیحنامه داراب)، 1391بیغمی، محمد بن احمد (
(المعروف  الکشف و البيانمیلادي)،  2002هجري /  1422ثعلبی نیشابوري، ابواسحاق احمدبن محمد (

دار احیـاء  و تـدقیق نظیـر السـاعدي،     جعـة مرا، محمدبن عاشور ابیو تحقیق  سةتفسیر الثعلبی)، دراب
 .بیروت ،التراث العربی

 تهران.، ، دانشفرهنگ نظام)، 1362الاسلام، محمدعلی ( داعی
 ، میراث مکتوب، تهران.ابوالفضل غلامی و به تصحیح رضا بیات ،نامه علي)، 1390ربیع (

حمد عباسی، کتابخانۀ بارانی، ، به تحقیق و تصحیح مفرهنگ رشيدي)، 1337رشیدي، عبدالرشید تتوي (
 تهران.

 تهران.، اي ناشناس، مقدمه تصحیح و تعلیقات سجاد آیدنلو، سخن )، از نویسنده1393( قبانامه زرين
، تصـحیح و توضـیح امیرحسـن یزدگـردي،     المصـدور نفثة)، 1381الدین محمد ( زیدري نسوي، شهاب

 تهران.، توس
غلامرضـا افراسـیابی،    و، به تصحیح نورانی وصـال  السلوکفرائد )، 1368بن ابراهیم ( سجاسی، اسحاق

  تهران.، پاژنگ
  ، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، سه جلد، تهران، علمی.الفرس مجمع )،1338سروري، محمدقاسم (
 تهران.، فروغی، امیرکبیر  محمدعلی  اهتمام  ، بهسعدي  كليات)، 1356الدین ( مصلح  سعدي شیرازي، شیخ
یوسـفی،    غلامحسـین   و توضـیح   تصـحیح   ، بـه بوسـتان )، 1381الـدین (  مصـلح   خسعدي شیرازي، شـی 

 تهران.، خوارزمی
، به اهتمام و تصـحیح عبـدالعظیم قریـب، شـرح و     بوستان)، 1384الدین ( مصلح  سعدي شیرازي، شیخ

  ها و فهارس یحیی قریب، روزبهان، تهران. توضیح ابیات و یادداشت
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 تهران.، ، تصحیح غلامحسین یوسفی، سخنغزليات)، 1385( الدین مصلح  سعدي شیرازي، شیخ
 تهران.، ، به کوشش مظاهر مصفا، روزنهسعدي  كليات)، 1385الدین ( مصلح  سعدي شیرازي، شیخ
، شرح محمدعلی ناصح، به کوشش خلیـل خطیـب   بوستان)، 1387الدین ( مصلح  سعدي شیرازي، شیخ

 تهران.، علیشاه رهبر، صفی
 تهران.، ، شرح محمد خزائلی، جاویدانبوستان)، 1356=  2536الدین ( مصلح  سعدي شیرازي، شیخ

، به تصحیح حکیمـه دبیـران،   2)، جلد فرهنگ ابراهيمي( شرفنامة منيري)، 1386فاروقی، ابراهیم قوام (
 تهران.، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 ، تحقیق علی امامیان، سرور، قم.وبالقل ةحيا)، 1384مجلسی، محمدباقر (
  ، امیرکبیر، تهران.تبریزي  خلف  بن  ، تألیف محمدحسینقاطع  برهان)، حواشی بر 1376معین، محمد (

اصغر حکمت،  علی  و اهتمام  سعی  ، بهالابرارةالاسرار و عد كشف)، 1357رشیدالدین (  میبدي، ابوالفضل
 تهران.، امیرکبیر

، کریستف بـالایی  و محمد جعفر محجوب، مقدمۀ اميرارسلان)، 1378میرزا محمدعلی (الممالک،  نقیب
 .تهران، مؤسسۀ فرهنگی هنري سینمایی الست فردا


